
 

 

 

 

 

ا ت یدربار ياول: از صورت یاز آغاز تا ظهور پهلو يرانمطبوعات در ا
 دوگانه يآگاه

 7139/ 7 / 1دریافت:                                                  1 یغلامرضا خواجه سرو
 1397/ 9 / 32پذیرش:                                                 2یانمحمدوهاب نازار یدس

 چکيده:

میرزا و بازگشتِ محصلان اعزامی های نوسازانۀ عباسمطبوعاتِ ایران متعاقب تلاش
رۀ محمدشاه منتشر شد و اصولًا تا از فرنگ ظهور کردند. نخستین روزنامه در دو

های داخلی جز های در تبعید، محتوای روزنامهجز روزنامهصدور فرمان مشروطه، به
ستایش اوامر ملوکانه و انتشار اخبار دربار نبود. به همین دلیل، مطبوعات بخشی از 

 «صورت درباری دستگاه سیاست»عنوان وضعیتی بودند که در این پژوهش از آن به
خواهی و صدور فرمان گیری مبارزات مشروطهر ایران یادشده است. با شکلد

های مشروطه، فضای فعالیتِ نسبتاً آزادانۀ مطبوعات فراهم شد و مفاهیم و ایده
 صورت درباری»جدیدی وارد زندگی سیاسی و اجتماعی ایرانیان شد که متفاوت از 

دهد ل این پژوهش را تشکیل میدر ایران بود. این تفاوت، مرکز ثق« دستگاه سیاست
از آن یادشده است. در فاصلۀ ظهور مطبوعات در ایران « آگاهی دوگانه»که با عنوان 

سو، تا پایان قرن سیزدهم خورشیدی و ظهور رضاخان در عرصۀ سیاسی ایران، از یک
ت در بایسمطبوعات ذاتاً پدیدۀ جدیدی بودند. از سوی دیگر نیز این پدیدۀ جدید می

ری اجتماعی و سیاسی عمل کند که با آگاهی افراد و اعضای جامعه تطابق چندان بست
واضحی نداشت. این تفاوت در اوضاع عینی سبب تفاوت در وضع ذهنی و فکری 

شد. اعضای جامعه می

 Sarvireza1968@gmail.com             ییدانشگاه علامه طباطبا یاسیاستاد علوم س. 1

 S.m.v.nazaryan@gmail.com      مسئول( یسنده)نوییدانشگاه علامه طباطبا یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو . 0
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در این چارچوب، مسئلۀ محوری این پژوهش بر چگونگی عمل مطبوعات و آشکار 
ایران متمرکز است که با رویکردی اکتشافی تا پایان شدنِ این نوع از آگاهی در تاریخ 

 و ظهور رضاخان بررسی خواهد شد. 1099 سال

 کليدی هایواژه

 مطبوعات، آگاهی، دستگاه سیاسی، صورت درباری، ساخت اجتماعی، ایران عصر قاجار. 

 ( بيان مسئله7

با تمدن غرب،  تاریخِ اجتماعی و سیاسی ایران تا زمان برخوردهای ناخواسته و ناگهانی
ر ای را پشت سهای تاریخی با مبنای ایلی و عشیرهجایی سلسلهروندی مشابه از جابه

گذاشته بود. در این تاریخ طولانی، روندها و ابزارهای ارتباطی تنوع چندانی نداشتند و با 
ها و برخی رسالات بیشتر در میان نخبگان جریان داشت. مصادیقی همچون منبرها، کتاب

های مردم را ای بودند که کانال ارتباطی نخبگان سیاسی با تودهها رسانۀ عمدهمنبر
ساختند؛ اما این وضع در جریان برخورد با تمدن غرب و دستاوردها آن با چالش شدیدی می

ساخت. مواجه شد که شواهدی متناقض را در زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان می
های فناورانه و فکری جنبه زمان ازه، با برخورداری همای بود کترین رسانهمطبوعات مهم

 مهم، وارد پویش تحولات تاریخی ایران شد.

شاه، مطبوعات ابزار مهمی را در اختیار مبارزان پس از مدتی و از اواخر دورۀ ناصرالدین
های اجتماعی و سیاسی متجددانه بود. گذاشت. این ابزار مروج ایدهخواه میمشروطه
شدند، به نظر ای مربوط میه مطبوعات به عملکرد نیروهای اجتماعی و سیاسیازآنجاک

ها و رویکردهای نوینی را در قبال زندگی سیاست و اجتماعی در ایران رسید که خواستهمی
جلو و گسست در تاریخ توانست واسطه و عاملی برای حرکت روبهکردند، میمطرح می

مطبوعات از پیشگامان ورود مفاهیم و عناصر زندگی  سیاسی ایران قلمداد گردد. درواقع،
ه شد کاند و در آغاز چنین پنداشته میمتجدد به هستی اجتماعی و سیاسی ایران بوده

تیزان ستوانند ریشۀ ظلم و استبداد تاریخی را در ایران، با کمک به تجددخواهان و ظلممی
 خواهان، برکنند.و مشروطه
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ای اری رژیم پادشاهی مشروطه در ایران نقش مهم و برجستههرچند که مطبوعات در برقر 14
 «های انفجار آمیزلحظه»داشتند که ممکن است از آن به گسست تاریخی، همچون تعبیر 

(، نیز تعبیر شود؛ اما درهرصورت این گسست نیز کاملاً در ارتباط 1387هورکهایمر )بشیریه: 
های ناخواه از ریشهشود و خواهقع میبا بستر تاریخی ساخت قدرت اجتماعی و سیاسی وا

شود. به همین دلیل است که در ادعای گسست تاریخی و تغییر بنیادی و مقیدساز آن متأثر می
بایست تردید است؛ های اجتماعی و سیاسی به شکلی دفعی و رادیکال میماهیت ساخت

ه در ختارهایی است ککنند، تحت تأثیر ساها با خود حمل میفرهنگ رفتاری که انسان»زیرا 
عنوان یک ساختار نسبتاً بادوام، رفتارها و کنند و رفتارها و باورهای فرهنگی بهآن زندگی می

 (.1389القلم: )سریع« کننددهند و هدایت میباورهای سیاسی را شکل می

 ، چه به لحاظ فناوری وبودند جدیدی پدیدۀسو، مطبوعات ذاتاً با چنین نگرشی، از یک
ست در بایجدید می پدیدۀ. از سوی دیگر نیز این لحاظ شکل و محتوای ابزار ارتباطی چه به

آگاهی افراد و اعضای جامعه تطابق چندان  ازلحاظبستری اجتماعی و سیاسی عمل کند که 
غرب متاریخی، سیاسی و فلسفی  درزمینۀواضحی با آن نداشت. به عبارتی، ظهور مطبوعات 

مین داشت. زجتماعی و سیاسی و فلسفی کاملاً متفاوتی با ایرانریشه داشت که وضع ا زمین
 این تفاوت در اوضاع عینی سبب تفاوت در وضع ذهنی و فکری افراد و اعضای جامعه

محوری این پژوهش  مسئلۀ. در این چارچوب، نخبگان و چه اعضای عادی جامعه ، چهشدمی
اهی در تاریخ ایران متمرکز است. بر چگونگی عمل مطبوعات و آشکار شدنِ این نوع از آگ

و ظهور  1099 سالبرای بررسی این موضوع، مطبوعات را از زمان پیدایش در ایران تا پایان 
 سیاسی بررسی خواهیم کرد. ۀرضاخان در عرص

 پرسش اصلي .7-7

خی گیری آگاهی تاریمطبوعات در ایران عصر قاجار چگونه عمل کردند و چه تأثیری بر شکل
 داشتند؟ایرانیان 

 هاهيفرض .1-7

گرچه این پژوهش از نوع اکتشافی است و فاقد فرضیه در معنای مرسوم و متداول است؛ اما 
 شوند:مفروض ارائه می عنوانبههای زیر وسوی پژوهش گزارهبرای ایضاح سمت
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مطبوعات در ایران عصر قاجار باعث ورود عناصر جدیدی به آگاهی تاریخی ایرانیان 
اما این عناصر  ؛شدآگاهی از خود و هم آگاهی از جهان پیرامون را شامل می شدند که هم

دیرپای آگاهی و کنش اجتماعی و سیاسی در ایران مطابقت نداشت و به  یهاشهیبارجدید 
شد ، چه نخبگان و چه افراد می همین دلیل موجب چندگانگی در آگاهی اعضای جامعه

های متجددانه زندگی و ات به ورود فناوری و ایدهترین عمل مطبوععمده بنابراین ؛عادی
 شد.مربوط می یآگاهترین اثر آن در آگاهی تاریخی ایرانیان به چندگانه شدنِ این مهم

 . چارچوب مفهومي6

ختلف م یهایژگیوخصوص ایران، به لحاظ ، بهنیمشرق زمتاریخ اجتماعی و سیاسی ممالک 
یافته  کاملاً نمود که در تاریخ اندخوردهگرهم مهمی با مفاهی یشناختمعرفتو  یشناختیهست

ر . آنچه داندبودهو ابزارهای نوین در تاریخ این ممالک نیز کاملاً اثرگذار  هادهیاو در کارکرد 
متقابل بین سطوح ساختاری و خرد معطوف است  ۀاین چارچوب اهمیت حیاتی دارد به رابط

های ردی است. در این بخش به این ویژگیخصوصیات آگاهی جمعی و ف دهندۀنشانکه 
 کنیم.تاریخی اشاره می

 اقتدارگرايي و سلطانيسم .6-7

موضوعات و  ۀهرمی و عمودی است که با مرکزیت شاه هم دهیسازماناقتدارگرایی نوعی 
موجب کمترین حد فکر و  دهیسازمان. این دهدمیمسائل کشور و سرنوشت افراد را شکل 

 تماعی شده و تمامی امور در حول مرکزیت دربار و مصالح شاهتخصص در روابط اج
ن تا فرهنگ سهیم شد شودمی. تداوم اقتدارگرایی دو پیامد مهم دارد: نخست، سبب چرخدمی

اد نشود ایج گیرانتصمیمو  هاگروهدر فکر، ارزیابی، قدرت و تصمیم در بین سیاستمداران، 
 هاتهخواسحکومتی سلب و همه در  هایدستگاهز و فرصت تصمیم، فکر، نقد و ارزیابی را ا

 یا تأخیر در اندیشه و مفهوم گیریشکلو مزاج شخصی شاه اسیر شوند. پیامد دوم، فقدان 
ه . بهاستنظامدر این نوع  «هاجریاناولویت منافع ملی بر فرد و »و  «منافع ملی»، «کشور»

عقلانی  تا مسائل شودنمیفاداری داده بالاتری از و ۀصعود به مرتب اجازۀفردیت، غلضت دلیل 
 (.1390القلم:شوند )سریع

مورد  م وبر نزدیک است. وبر درساین ساخت اقتدارگرا به مبحث سیادت سنتی و سلطانی
یست، مافوق ن کندمیسیادت سنتی معتقد است در این نوع سیادت کسی که اعِمال حاکمیت 
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اد تشکیلاتی نه از کارمندان بلکه از ، ستهاساختبلکه سرور شخصی است. در این نوع  11
اند یا رعایا. مناسبات ستاد «احباب سنتی»و زیردستان یا  شدهتشکیلشخصی « خدمه»

. از کندمیشخصی تعیین  هایوفاداریتشکیلاتی با سرور را نه وظایف عینی اداری، بلکه 
که این نوع  . به همین دلیل استگرددمیشود، بلکه از شخص اطاعت قوانین اطاعت نمی

اری که با پیدایش ستاد اد افزایدمی. وبر گردندمیسیاسی به قدرت خودکامه بدل  هایساخت
ه سرور، ب العادهفوقموروثی و در صورت قدرت  نظامبهو شخصی سرور، سیادت سنتی 

الای که تا آن موقع حق و احباب تبدیل به رعایا شده و حق سرور یابد،میسلطانیسم گرایش 
. سرور به استناد این قدرت شودمیشخصی سرور بدل  حقبه، شدمیمحسوب  احباب

 داریریشه. دهدمیسنت توسعه  هایمحدودیتگسترده اختیار، خودکامگی خود را فارغ از 
بلکه  ،تنها نتیجه ندهدنه هاآنکه هرگونه تلاش دفعی برای براندازی  شودمیباعث  هانظاماین 
که از  هاییحکومتو  هانظامید وضعیت پیشین سیاسی منتهی گردد. دیگر به بازتول نوعیبه

 -مدرن )عقلانی هایحکومتشکست در برپایی و حفظ  ۀنتیج» کنندمیاین طریق ظهور 
ب این امر سب «گیرند.میشکل  هاآندر  هاحکومت گونهاینقانونی( در کشورهایی هستند که 

نی[ قانو -دیگر حکومت ]عقلانی هایشکللطانی[ از س هاینظامها ]نظام گونهاین»که  شودمی
ه فرمانروا وفاداری ب ۀاما انگیز ؛حکومت شخصی استوار است ۀنظام سلطانی بر پای. آیند «پدید

، نه رسالتی شخصی و شودمییا توسط او بیان  یافتهتجسمرا نه ایدئولوژی که در او 
که  هاییپاداشبلکه آمیزشی از ترس و ، آوردنمیپدید  ایفرهمندیو نه هیچ فرد منحصربه

. فرمانروا قدرتش را بدون مانع اعمال انگیزدبرمیوفاداری آنان را  ،دهدمیبه همدستانش 
 تعهدی به یک ایدئولوژی گونههیچقوانین یا  کهآناز همه بی  ترمهمخود و  دلخواهبه، کندمی

 (.06 ـ 17: 1382)لیز و شهابی، یا نظامی ارزشی مانع او شود

 اقتدارگرایی و سلطانیسم و مطبوعات پی یهامقولهمطابق اوصاف مذکور به ارتباط بین 
، هرچه به سمت اقتدارگرایی پیش برویم، مصالح اشخاص مستقر در رأس درواقع. میبریم

. این عوامل دهدینمرا  هاتفاوتبروز خلاقیت، تفکر و رسمیت  ۀهرم قدرت اقتدارگرا اجاز
 هاحق ۀدهندصیتشخکه در فرهنگ عمومی و سیاسی  شودیمظهور فضایی  مانعِ  تیدرنها
و شخصی در دست سلطان و  حدیبباشد. در این نوع ساختارها وجود قدرت  هاتفاوتو 

شود که می یاخودکامهقدرت، موجد قدرت و ساخت سیاسی  ۀدر رأس هرم اقتدارگرایان
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همین دلیل، مانعی سرسخت در  دشمن سرسخت عقلانیت و هر نوع مظهر آن است. به
 شوند.تدریجی، محسوب می به شکلدگرگونی بنیادی در آگاهی افراد، حتی 

را به اقشار اجتماعی نداده و موجودیت و مشروعیت  اندامعرض ۀاجاز هانظاماین نوع 
؛ چراکه تمامی منافع و اهداف در حول دانندینم هاآنخود را در گروی همکاری و رضایت 

من . ضابندییمشخصی سلطان مقتدر و تأییدات اوست که موجودیت و مشروعیت منافع 
جلوگیری  هاتودههم از تحول ذهنی و عینی  دارترشهیرنیروهای اجتماعی قدیمی و  کهنیا
که مطبوعات در کنترل نیروهای اجتماعی و در  شوندیم. این روابط و عوامل موجب کنندیم

، ناگزیر باید شودیممانی که بحث عمل اجتماعی مطرح ز»، چون دنکنمحیطی خاص عمل 
« تسخن گف زنندیمو هنجارهایی که بر رفتار فرد قیدوبند  هاارزشاز نقش، تنوع فرهنگ، 

 با حفاظت کنندیمو فعالیت  متولدشده در آن که نهادها یاجتماعمحیط (. 347: 1369)مور، 
امعه جهای آگاهیخود محصول توافق  ۀنوببه این محیط .کندیماز نهادها ارتباط کاملی پیدا 

 عناصر اصلی آن چگونه نگریسته شود. بهاست بر سر اینکه 

 است اسناد تاریخی کیفی و تحلیلی ۀمطالع ما، روش ینترمهمبرای بررسی این موضوع، 
ن آ یهاروزنامهو منابع دست اولی شامل متن  مشاهدات مستقیم دیگرانبه آن  در ضمنکه 

ه ه این دلیل است کاستفاده از متون مربوط به مطبوعات ب گونهیناجوع خواهد شد. دوران ر
ن سیاسی مهم و سرشناسی فعالا زمرۀدر  سویکمطبوعات از  عرصۀن این هر یک از فعالا

هستند که در شرایط سیاسی کشور اثرگذاری واضحی دارند و از سوی دیگر نیز هرکدام 
 هاییهلاساخت اجتماعی هستند. هرکدام از این  بندییهلاز کاملاً مهمی ا یهابخش یندۀنما

 یاعهجامقشربندی اجتماعی نیز کاملاً در فرایندهای تغییر و تحولات سیاسیِ تاریخ هر 
ین متقابل ب یهاکنشمهم محیطی و بروز ارتباط و  عامل سبب لحاظ شدنمؤثرند. همین امر 

آن نیز در تاریخ  ۀو نتیج شودیمبوعات ساخت تاریخی و نهادینه قدرت و عملکردهای مط
 .شودیمتحولات سیاسی و اجتماعی ماندگار 

 ظهور مطبوعات در ايران .9

پیدایش مطبوعات در ایران محصول برخورد با دنیای متجدد بود. متعاقب این قضیه و 
، عباس میرزا تصمیم به نوسازی گرفت و تعدادی هاروسایران در جنگ با  هایشکست
ورود مطبوعات به  ا برای اخذ علوم و فنون جدید راهی غرب کرد که از نتایج آن،محصل ر
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 وجودااینب .با دستور محمدشاه، بود« کاغذ اخبار»و انتشار  شیرازی میرزا صالح ایران، توسط 13
( که 15: 1392آبادی،)باقری ده« منشأ پیدایش روزنامه به زبان فارسی در هندوستان است»اما 

 حضور بنا بردر هندوستان پیش از ایران،  نگاریروزنامهدلیل وجود فناوری احتمالًا به 
 بوده است. آنجانیز رواج زبان فارسی در و  استعماری بریتانیا

یش از انتشار رسمی نخستین روزنامه در ایران چنین پبهدر دسترس مربوط  نوشتۀاز 
، شار روزنامه در ایران نیستشود که این متن فقط جهت اعلانی رسمی برای انتاستنباط می

همت ملوکانۀ اولیای دولت علِیه، مصروف بر این گشته »نویسد: یمدر ابتدا  بعدازآنبلکه 
م حک حسببه»آورد که: یمو در پی آن « است که ساکنین ممالک محروسه تربیت شوند

 واکنافرافاطشاهنشاهی کاغذ اخباری مشتمل بر اخبار شرقیه و غربیه در دارالطباعه ثبت و به 
 زمرۀپردازد و خود در شده دربار و دولت می ینچدستبه بیان خبرهای « فرستاده خواهد شد

(. با بررسی این روزنامه 16: 1366ی از یک روزنامۀ ماهیانه است )محیط طباطبایی،اشماره
 فهای مختلای کاملاً خبری بوده و در بیان موضوعیهنشر« کاغذ اخبار»شود که یممشخص 
ی و اکنپرسخنای دولتی و ابزار یهنشر»ای به نظر دولت داشته است. این روزنامه، توجه ویژه

راد یک از افهیچ تنهانهی دربار و حکومت وقت بوده. در کار انتشار این روزنامه، جمعارتباط
دیریت رسید زیر نظر دقیق میمغیردولتی سهمی نداشتند، بلکه کل مطالبی که در آن به چاپ 

(. 05: 1371نژاد،یانباقر« )شده استیموابسته به دستگاه حاکم، انتخاب، ممیزی و کنترل 
یۀ ایرانی بخشی از دربار بود که در صورت زندگی درباری آشکار نشربنابراین، نخستین 

 بودند.« ملوکانه»شد و بازنمای آگاهی می

ه درباری دیگر کشورهاست، ی اولیه در ایران که شبیه روزنامهاروزنامه»به تعبیر براون 
یۀ کوتاهی متضمن اخبار و اعمال شخصی پادشاهان وقت. نویسندگان اطلاععبارت بود از 

(. این شکل از 131: 1337)براون،« نگار بودندیعوقای درباری معروف به هاروزنامهاین 
 نوایی و« )شاهینناصرالدخاطرات »ی با عنوان اروزنامهشد تا حتی یمی سبب نگارروزنامه
سلطان منتشر شود. چنین  قدر قدرت( و مختص به احوالات شخص 1392: زادهملک

شد تا فعالان مطبوعاتی به عناصر دستگاه دولتی تبدیل شوند که این کار محتوایی سبب می
شد؛ زیرا مطبوعاتِ زیرمجموعه از عناصر همان نیز عمدتاً شغل اصلی آنان محسوب نمی

شر خود استفاده کنند؛ بنابراین مطبوعات و کارکنان آن نیز بخشی از بایست برای ندربار می
 صورت درباری سیاست در ایران بودند.
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از »که بنا به گزارش براون  یاگونهبه شد،یماین وضع سبب عمر کوتاه روزنامه نیز 
. (1337)براون:« کاغذ اخبار فقط یک شماره منشتر شد و دیگر کسی اثری از آن ندیدۀ روزنام

واحد و منسجمی برای تداوم فعالیت آن وجود  ارادۀای وارداتی بود، روزنامه پدیده ازآنجاکه
اتفاقیه نگاری جدید را باید مقارن با انتشار روزنامه وقایعمبدأ روزنامه»نداشت. به همین دلیل، 

توان  هامهروزنا« اتفاقیهوقایع»بعد و حتی در  یهادوره(. در 8: 1371،نژادیانباقر« )دانست
محمدشاه  ۀدرج مطالب خلاف میل همایونی را نداشتند. هدف از انتشار نشریه را در عهد

. اولین اندکردهذکر « از کار جهان» هاآن« آگاه ساختن»و « تربیت ساکنین ممالک محروسه»
الا بردن ب»میسیونرهای آمریکایی منتشر شد هدفش را  یلۀوسبهعهد ناصری نیز که  یۀنشر

در (. 100ـ  101: 1382نوشت )قاسمی،« هاآنتزکیه قلوب »و « فرهنگ و دانش مردمسطح 
ز ا هاییروزنامهگردیده و  دایر در تبریز و بوشهر و اصفهانی دیگر هایچاپخانه دوره این
 نیمهو  فارسی نیمه ۀروزنام شیراز یک انتشار یافت. در« و مریخ علم»و « ملتی روزنامه» قبیل
و  گردید تأسیس هجری 1089 سال حدود در السلطانظلال طبیب مخصوص ۀوسیلبه عربی
 (.181: 1378، )شمیم شدمیمنتشر  فقط به فارسی بعداً

این توصیفات نشانگر این بود که مطبوعات ایرانی در بطن سیاست و اجتماعی زاده شدند 
موجب  تقدر ینۀنهادکه خصوصیات آن در صفحات پیشین ارائه شد. این بستر تاریخی و 

نخستین توقع سیاسیون حاکمیت از مطبوعات این باشد که وظایف یک واحد »تا  شدیم
اکمان در جور ح دربارۀمطبوعات خارجی  آنچهتبلیغاتی را برای دستگاه به انجام برساند و به 

 خدمۀ(. مطبوعات همچون مایملک و 094: 1382)قاسمی،« ، پاسخ دهندنویسندیمایران 
مدیون او بود. این وضعیت سبب  یتشمشروعکه موجودیت و  شدیمشخص سلطان لحاظ 

 یهاردهکه این نهاد جدید را در  شدیممطبوعات در قالب نوعی اقتدارگرایی  مندییختار
 بلکه ای،حرفه هایکاردانی. در این اوضاع، نه دادیمچندان بالای هرم قدرت سلطانی قرار نه

مناسبات تاریخی و کنش  کنندۀتعیینلطان شخصی و اعتماد شخصی س هایوفاداری
 مطبوعات بود.

از مطالب اجتماعی هم ردپایی در مطبوعات این دوران یافت و  تواننمیدر این موقعیت 
اهالی ممالک »سلطان به « شاهانه هایمرحمت»معطوف به  نگارانروزنامه هایفرساییقلمتمام 

کرد که سی و اجتماعی را آشکار میهای عمیق سیا. این حالت آگاهیشدمی« محروسه
 هانآکرد. وضعیت تاریخی مطبوعات، هستی وضعیت وجودی مطبوعات را کاملاً کنترل می
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. شدیمدنیای بیرون از خودشان  دربارۀ هاآنرا متعین کرده بود که سبب قالبی شدن شناخت  87
ر این حالت، ان بود. دآگاهی ایش کنندۀتعیینبه عبارتی، هستی تاریخی مطبوعات مقیدکننده و 

 .شدمیارتباط بین محیط و عمل اجتماعی ـ سیاسی مطبوعاتی کاملاً واضح 

فاقد توانایی  قاجار ۀایرانی منتشرشده در دور یهانخستین روزنامهدر شرایط مذکور، 
که صورت درباری زندگی و آگاهی  دندوبی جدا از دستگاه حکومتی یا نقد آن هدفبه کمک 

 کاغذ اخبار وۀ روزنام وددر »دلیل  . به همینکردندازنمایی، بلکه آشکار میسیاسی را نه ب
ی به چشم تفسیری انتقاد یهاسیاسی و عقیدتی غربی، مقاله یهاخلاف روزنامهرتفاقیه باوقایع

ر با یندر مطبوعات دولتی ایران را نخست نقد بهوجه ت .(163: 1388)معتمدنژاد،« خوردینم
محمدخان  یرزام بعدچند سال کرد.  مطرح( 1351)آخوندزاده،وندزاده آخ یفتحعل یرزام

ر تأثی زیر( 1390)سینکی، «العجایب الاموریف یبالغراکشف»نیز در رساله  مجدالملک سینکی
 .(114-113: 1351وقت گلایه کرد )آدمیت،آخوندزاده، از وضع نامطلوب مطبوعات  ۀمقال

ظهور » زمانیهملک محروسه همچنین موجب این وضعیت تاریخی در زندگی اهالی مما
( شد. اقتدارگرایی سیاسی و اجتماعی و 85: 1360)کهن، «روزنامه در ایران با تولد سانسور
 نگارانزنامهرومستقیم بر سانسور مطبوعاتی و عملکرد  طوربهفرهنگ سیاسی انباشته از آن 

ه شکلی خودجوش شکل که سانسور ب شدمیبسیار مهمی سبب  هایبخشمؤثر بود و در 
اعلان و مدرکی رسمی دال بر سانسور در متون مطبوعاتی در نخستین روزنامه  درنتیجهبگیرد. 

تصویری  ارائۀ حدودی تا خوانیممیایرانی  نشریۀدر اولین  آنچه. »شودنمیایران یافت 
در  اوقتل امیرکبیر و مخدوش جلوه دادن  نویسیوارونهاز عهد محمدشاه است.  سانسور شده

دا ازپیش هویعهد ناصری را به مطبوعات بیش گرانحکومتایران نوع نگاه  نشریۀسومین 
د امیر چاپ کردن دربارۀفرانسوی مطالبی  ویژهبهساخت. در همان روزگار مطبوعات اروپایی 

 (.420: 1382)قاسمی،« ایران نشر شد، مغایرت داشت هایروزنامهدر  آنچهکه با 

 مرۀنارائه کرد اعلانی است که در  توانمیرای موضوع سانسور نخستین مدرکی که ب»
و این موقعی بود که  شدهدرج قمری 1052 رجب 10دولت عِلیه ایران مورخ  ۀروزنام 550
وزارت علوم متصدی کار طبع و نشر جراید و مطبوعات  ،نایب خانمیرزاحسنالملک صنیع

ر به و آثاری که مض هاکتابجلوگیری از نشر برای  شاهناصرالدین ،دولتی بود. در این اعلان
وخوی خرد و بزرگ باشد و آنان را در گرداب وساوس خلق کنندۀ فاسداخلاق عمومی و 
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سه کرد ممالک محرو هایچاپخانه ۀرا سرپرست کلی باشینقاش الملکصنیع، کشدمیشیطانی 
شرعی است جلوگیری که موجب انزجار طباع و مخالف اوامر  هایینسخهکه از نشر و طبع 

: 1366)محیط طباطبایی، «است چاپ شود زیانبیکه ظاهراً و باطناً سودمند و  هاییکتابو 
ر مطبوعات ایرانی با مطبوعات معتب رابطۀ(. این شرایط سبب کندی رشد، سانسور و قطع 47

، یعنی در مدت شصت سال، 1313تا  1053پیشرفت مطبوعات ایران از . »شدمیجهانی 
درخشان نبود و این کندی در تحول، مانع بروز افراد شایسته و متحرکی بود که  ون تند چندا

بلیغ باشند. فقدان سیاست ثابتی که ت نگاریروزنامهوضع اساسی در کار  تغییرقادر به ایجاد 
آن یا دفاعش ضرورت پیدا کند، جدایی روزنامه و مندرجات آن از زندگی مردم، وابستگی 

خصوص شاه قاجار، تنگی مجال بحث و تحریر و اختصاص اه دیوان و بهکلی آن به دستگ
آن به ستایش و یا گزارش امور شخصی سلطان عصر نیازی به نویسنده و متفکر و ناقد 

)محیط « گذاشتنمیبرای عرض مشکلات اجتماعی و سیاسی باقی  سنجنکته
عیت تاریخی بود که مطبوعات ، اما در قالب همین موقوجودبااین(. 62 ـ 59: 1366طباطبایی،

معارضه و مبارزه با دستگاه دولتی اقتدارگرا شدند و در حمایت از  عرصۀپیشرو وارد 
 و نقد دولت و شاه مطالب مهمی منتشر کردند. خواهیمشروطه

 خواهيمشروطهمطبوعات ايراني مقارن  .4

کتاب، نشریات و  در سطحی جهانی و از دیدگاهی نسبتاً کلی، در قرن نوزدهم با انتشار
تا حد زیادی امکان استفاده از تصورات دیگران ها رسانهروزنامه و دسترسی وسیع به این 

تری پیدا ، جهان فرد نسبت به گذشته بسط بیشدرواقعنسبت به شرایط و افراد گسترش یافت. 
 انمندهعلاقافزایش  سببمیرزا عباس ۀنوسازاناقدامات (. در ایران نیز 41: 1393کرد )لوزیک،

واهان ختدریج این عده به روحانیون و تجار شد.افزون  آگاهیو  المللیینببه امور کشوری و 
نگاری را در روزنامه یهاولاما  ؛هرچند کوچک هستۀ و شدندیمداخلی و خارجی  اطلاعات
ایران مخلوطی از  02قرن و اوایل  19قرن اواخر  نگارانروزنامه دادند. شکلایران 
سیاسی و  فعالیت مآب بودند کهیگفرن هاییرانیاخارجی و  کردهیلتحصاهان خوآزادی

 ارنخستین بآخر قرن نوزدهم ربع در . آمیختند به هم ینگارروزنامه بااصلاحات مملکتی را 
منتقل  خواهیآزادمردان اقتدارگرا به مردان انقلابی و از دست دولت ینگارروزنامهقدرت 

یران به مطبوعات ملی و جدیدی رسید که توسط روشنفکران انقلابی د. در این زمان، ایگرد
 کردندیم را نقد . این مطبوعات هرچه بیشتر وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعیشدیماداره 
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در مورد تأسیس این  .(41-39: 1368)ذاکر، نشستندحکمرانان دولتی بیشتر عقب می 89
 تریرقمتایرانی  روزنامۀنخستین » جوییِآدمیت بر آن است که در روشنگری و نومطبوعات، 

 «در کشورهای اسلامی دیگر تأسیس یافته بود ازاینیشپبود که  ییهاروزنامهاز 
مقدمات انقلاب مشروطه و  ۀکه مطبوعات نیز در تهی شدیم(. این امر سبب 1381)خانیکی:

داشت:  شروطه دو قسمتمقدمات انقلاب م یۀتهفرمان آن کاملاً اثرگذار باشند. به تعبیر براون 
 والواحاوضاعو دوم شورش عملی بر ضد  مقدمات معنوی انقلاب و تبلیغات یۀتهنخست »
(. در این هر دو مرحله، مطبوعات 03: 1337)براون،« حاکم بر محیط زندگانی تحملیرقابلغ

 کننده داشتند.حضور آشکار و ترغیب

ی خواهی به حدی مبارزات مشروطهمقدمات معنو یۀتهاثرگذاری مطبوعات در تبلیغات و 
گاه سلطانی ستم دست بر ضدو تشکیلاتی در مبارزه  یغاتیتبلترین وجه و سلاح مهم بود که

ه جهان ک شدیمهای آشکارشان به دستگاه درباری باعث بودند. تبلیغات مطبوعات و حمله
انیان ایجاد شود. جه افراد نسبت به گذشته بسط یابد و امکانی برای استفاده از تجربیات دیگر

ی و مهم ویژگی اصل»؛ زیرا شدیماین امر سبب تغییر سطح و کیفیت ادبیات این دوران نیز 
لای صفحات کتاب و رساله است و تجمع در لابه محدودۀادبیات مشروطه، خروج از 

 (.01: 1360)کهن،« و نشریات دوران مشروطیت است هاروزنامه

اختناق و  جوّاعی و سیاسی با ایجاد سانسور، همچنین ساخت تاریخی قدرت اجتم
نبودن روابط دولت و اعضای اجتماع ایرانی  مندقانوناقتدارگرایی، سرکوب هواداران تغییر و 

مطبوعات در خارج از مرزهای  هاییتفعال یریگشکلبودن این رابطه سبب  غلبه مدارو 
 خاطر بر»اعتمادالسلطنه ایجاد شد و سانسور مطابق پیشنهاد  ادارۀ. در داخل نیز شدیمایران 

رسمی دولت  ۀ(. برای این موضوع در روزنامق 1327: الدولهیعصن« )مبارک بسی پسندید آمد
ایران تاکنون در  ۀممالک محروس یهاچاپخانهامر »منتشر شد که چون  اییهاطلاعلیه ایران عِ 

رحمت  ازآنجاکه»و نیز « نظم خارج افتاده ۀمعینه نبوده و متدرجاً از محوط ۀتحت قاعد
حضرت نامتناهی حضرت الهی مقتضی رأفت و مرحمت خاطر خورشید مظاهر اعلی

سنیه همایونی اقتضا  ۀایران آمده است و اراد ۀکل ممالک محروس نعمتیولشاهنشاهی 
که از جزئی و کلی امور ملکی و ملتی عاطل و باطل مانده و مردم از صراط مستقیم  فرمایدینم

 صرفبهبنابراین  ؛«ب نعیم دنیا و فیض عظیم عقبی است منحرف و میل باشندکه موج
امر و مقرر فرمودند که  اندخالقخلایق که ودایع حضرت  ۀدربار»خیرخواهی و توجه خاص 
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امور  ۀدولتی در کلی ۀو کارخان خانهنقاشرئیس و مباشر امر روزنامه و  الملکیعصن
(. 0: ق 1082)روزنامه رسمی،« قب و مواظب باشدممالک محروسه نیز مرا یهاچاپخانه
اتابک اعظم فرمانی برای جلوگیری از ورود جراید فارسی از خارج صادر  فرمانبههمچنین 

عالم معمول است که روزنامه  ۀدر تمام ممالک متمدن ازآنجاکه»گردید. مطابق این دستور 
 ۀمسائل سیاسیه و مطالب رسمیهر مملکت خصوصاً راجع به  ۀمربوط به وقایع و حالات داخل

 یاامهروزنو شبهه نیست که  رسدیمهر دولت آن است که در داخله آن مملکت به طبع و نشر 
، دشوینمآن مملکت خوانده  روزنامۀکه خارج از مملکتی و دور از مراکز دولتی نگارش یابد 

ه بری از کذب چراکه مرآت حقایق احوال و اعمال آن دولت نیست و به جهات و علل عدید
 ۀروزنامه در داخله مملکت و حوز گونهیناو خلاف و اشتباه نتواند بود، بناء علی الذلک نشر 

 جاتروزنامهانتاج سود و فایدت متضمن انواع مفاسد و مضرت است و  یجابهیک دولت 
 اندهدیرسانهمه همین حالت را به هم  یباًتقر رسدیمفارسی که امروز در ممالک خارجه به طبع 

 ۀهمدولت  حکمبه. لهذا شودینمحاصل  هاآنفایدتی که منظور دولت است از  وجهیچهبهو 
ورود و  ۀنیز ابداً اجاز ینبعدازاایران گردید و  داخلۀاز ورود به  عو ممنو غدغنآن جراید 

صدارت  دورۀدر  هاتقابل(. این 3: ق 1318)روزنامه رسمی،« دخول به ایران را نخواهد یافت
چون مجدالاسلام و مدیران جرایدی  هایییتشخصبدتر هم شد و سبب تبعید  الدولهینع

 نظیر محاکمات، ادب، کشکول و وطن شد.

 مطبوعات در تبعيد و جدال با سانسور .4

در دوران ناصری و مظفری، سبب خروج برخی فعالان از کشور  خصوصبهوضعیت فوق، 
جمع »نوشته بود که: « قانون». ملکم در این مورد در شدیمو اقدامات آنان در خارج از کشور 

 . در میان این مهاجریناندشدهکثیری از خلق ایران به چندین سبب در ممالک خارجه متفرق 
تفحص  کنند، پس ازیممتفرقه، آن اشخاص باشعور که ترقی خارجه را با اوضاع ایران تطبیق 

ت جهات و ترقی خلق ایران بهتر از یک و تفکر زیاد بر این عقیده متفق شدند که به جه
(. اما این کنش از پایین به 1ق:  1327)قانون،« توان تصور کردینمروزنامۀ آزاد، هیچ اسباب 

و به داخل تسری یابد. این امر به زندگی تبعیدی  شدهشروعبایست در خارج از ایران یمبالا 
ر بین اعضای واحد سیاسی ایران، در های متجددانه دیدهاداوطلبانه و کنشگرانه، مبتنی بر 

که  گرفتهایی از آگاهی متجدد سرچشمه میتاریخ تحولات این کشور بدل شد. چنین ایده
سنخ نبود. به تعبیر یکی از ناظران با آگاهی درباریان و اکثریت اعضای عادی جامعۀ ایران هم
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معنی واقعی این کلمه پی که به یناهمه با فریاد، خواهان مشروطیت بودند. بدون »خارجی،  84
از خود بپرسند که آیا ملت ایران، برای حکومت بر خود با این روش،  کهآنبرده باشند و بدون 

 (.155: 1352)هدین،« از بلوغ کافی برخوردار است یا نه

بعیدی ت ینگارروزنامهاصلی  ۀهست ،خواهانیآزادتبعیدی روشنفکران و  ۀزندگی داوطلبان
 ۀامروزناولین » .دانددربار شاهی شکل می بر ضد را که حملاتی آشکار آورد به وجود راایران 
« استانبول بود تبریزی در محمدطاهرمیرزامهدی و  «اختر» ۀروزناممهاجر،  خواهانیآزاد

بی ، مطالدولتی داخل ایران یهاروزنامهانتقاد از  در در استانبول اختر ۀروزنام .(40: 1384)ذاکر،
عامل مهمی در  هاروزنامه(. محتویات این روزنامه و سایر 428: 1351آدمیت،درج کرده بود )

هرگونه وقایع و اخبار و »بود که در مورد  یاروزنامهافکار جدید در ایران بود. اختر  ۀتوسع
 یپردازسخن( 1: 1057)اختر،« سیاسیات و پولیتیک و علم و ادب و دیگر منافع عمومی

تقابل آن با ساخت تاریخی قدرت قاجاری و نامساعدی وضعیت  کرد. کار این روزنامه ومی
مطبوعات سبب ممنوعیت ورود آن به کشور  گونهازایناجتماعی ایران برای حمایت عملی 

 توقیف آن بعد از بیست سال توسط دولت عثمانی شد. درنهایتدر عصر ناصری و 

نند کارلا سرنا پی سانسور مطبوعات داخلی به حدی آشکار بود که سیاحان خارجی ما
اما این (. 1360)سرنا،  اند«بسیاری امور ممنوع دربارۀگفتن »که مطبوعات ایران از  اندبرده

افکار  پردازندۀنگاران نشد. مطبوعات عهد ناصری را از عوامل مانع عمل روزنامه ممنوعیت
مد، در ار آآدمیت معتقد است دستگاه روزنامه که به خدمت بیداری افک عمومی باید دانست،

نخبه  و کردهیلتحص ۀطبق یشتررا بداشت. ولی روزنامه  یاعمدهساختن افکار عمومی سهم 
اما  ؛که روزنامه را به طرزی بنویسند که عوام هم بخوانند شدیم. گرچه بارها تأکید خواندیم
م. یعوام از روزنامه معین کن بهرۀمیزان حتمی و مشخصی را در مورد  توانیمینم درستیبه

تکوین افکار عمومی در عهد ناصری  ینۀزمسانسور،  رغمیعلآدمیت بر این باور است که 
و  «ینمبیممطالعه  تشنۀمردم را »: گویدیم الدولهینامبعد نمو کرد.  مرحلۀ»شکل گرفت و در 

 تدریجاً خیالات مردم پخته»گشته این است که  «وحشت یۀماتنها چیزی که محل ملاحظه و »
 روشنگر» ۀوی همچنین از روزنامه به مثاب«. شود و به حقوق خودشان آگاه شوند و ساخته

« یگفتارراست»، «نشر دانش»، «افکار یدارکنندۀب»که به مسئولیت اجتماعیِ  کندیمیاد « افکار
 (.415و  413: 1351هشیار بوده است )آدمیت،
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 کهینا. اول در این دوران، مطبوعات خارج از کشور چند خصوصیت عمده داشتند
اجتماعی و سیاسی و تفسیری داشت و بیشتر به اخبار دولتی و  جنبۀبیشتر  هاآنمندرجات 

و  طلبمشروطهو  خواهیآزادنویسندگان همه  کهینا. دوم پرداختندیمداخلی و خارجی 
سوم هم جراید این دوره  مرحلۀحکومت استبدادی در ایران بودند. در  یالقاخواستار 

مطبوعات  از همه، ترمهمتحت تأثیر سیستم اجتماعی و سیاسی اروپا قرار داشتند.  نهایتیب
خارجی در  هایکردهیلو تحصبین روحانیون در ایران و روشنفکران مقیم خارج  این دوره
و  ردهبه سمت خود جذب ک یتا حدمذهبی و روحانی را  یهاگروه و ساختندایران پلی 

 تنها منبع عقاید وردند. مطبوعات ملی خارج از کشور، نهمهیا ک همیدان را برای مبارزات آیند
کشور بود، بلکه منبع اصلی خبرهای  خواهانیآزادمباحث سیاسی و اجتماعی برای مردم و 

 (.112ـ129: 1391)مولانا، آمدیمداخلی و خارجی برای خوانندگان به شمار 

ی مختلف و به هاروزنامه این کار در داخل و خارج از جغرافیای رسمی ایران توسط
 کرد. اینیمشد. میرزا ملکم خان در لندن روزنامۀ قانون را منتشر اشکال گوناگون انجام می

ودو شماره از آن در مدت چند سال انتشار یافت، روزنامۀ خاصی بود که چهل»روزنامه که 
 دربارۀاخبار آن  تنها حمله به سیاست ایران آن روز را هدف قرار داده بود. غالب مقالات و

اسدآبادی در روزگاری که در لندن به  جمال یدسزد. یمخرابی و اوضاع نابسامان ایران دور 
اثر فکر و سیاست وی را  توانیمی قانون همکاری داشت که هاشمارهبرد با برخی از یمسر 

وان و (. قانون به حدی ساده و ر79: 1366)محیط طباطبایی،« مشاهده کرد هاشمارهدر آن 
ده بود و های جذاب آن شیژگیونوشت که این سبک نوشتاری تبدیل به یکی از یمپیرایه یب

داند که از یمهرکس این جریده را خوانده، »هم در مورد آن نوشت: « یلصوراسراف»حتی 
کس بدین فصاحت و سلاست که صرف معنی و حال به زبان فارسی، هیچصدر اسلام تابه

( این خصوصیت 0: 1305)صوراسرافیل، « م روی کاغذ نگذاشته استزبان وقت باشد، قل
خواهانه و حمایت از یآزادشد بعدها بسیاری از فعالان مطبوعاتی در نوشتارهای یمسبب 

پیروی کنند. اثرات واقعی قانون به ترتیبی بود که « قانون»قانون و عدالت، از سبک و قالب 
د وآمرفت هاخانهسفارتی سیاسی هابستهبردند و در یم« ورق زر»ۀ قانون را همچون روزنام»
ه خواستند. بسیار بودند کسانی کیمپس همه قانون ینازارفت. یمکرد و تا شهرهای قفقاز یم

بقه های کدام طیازمندیندانستند مفهوم این لفظ چیست و اگر قانونی آمد طبق درست نمی
« منافع کدام گروه خواهد چرخید بقخواهد بود. چه کسانی مجری آن خواهند شد و ط
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(. بنابراین آگاهی واضح و مسیر روشنی از برقراری قانون پیش روی افراد 17: 1355)ناطق، 81
 عیان نبود.

قانون به محیط نشر خود در لندن توجهی نداشت و صرفاً اوضاع سیاسی ایران را در 
 به دستگاه دولتی و مهابایبان استبداد ناصری ورخود داشت. این روزنامه در د دستور کار

ه کرد. بمقامات حکومتی حمله کرده و معایب آنان را بدون لاپوشانی عریان می ترینیعال
ته ادای لفظ قانون، جرم شناخ»که  شدیممنتشر  یابرههتعبیر اعتمادالسلطنه، این روزنامه در 

 هجملمنرون کردند و اسدآبادی معروف را به همین جرم از ایران بی ینالدجمال یدسو  شدیم
 تخت یۀپاقانون سخت در اذهان مردم مؤثر واقع شد و  ۀاو را قانونی خواندند. مطالب روزنام

نخست خود  ۀ(. این روزنامه در شمار728: 1356)افشار،« شاه را لرزانیداستبداد ناصرالدین
گذاشته، نبود  را باطل هانعمتاین  همۀایران مملو است از نعمت خداداد. چیزی که »نوشت: 

حاکم تعیین  چیز نیست؛ زیرا که قانون نیست،کس در ایران، مالک همهقانون است، هیچ
، بدون فروشیمیم، بدون قانون، حقوق دولت را کنیمیم، بدون قانون، سرتیپ معزول کنیمیم

 .(1: ق 1327)قانون،« فروشیمیم، بدون قانون، خزانه کنیمیمقانون، بندگان خدا را حبس 

 یدسمهم این زمان بود که انتشار آن در هندوستان و زیر نظر  روزنامۀهم دیگر  ینالمتحبل
 همۀ از» ینالمتحبلحسینی، ملقب به مؤیدالاسلام بود. کسروی معتقد است  ینالدجمال
 «بود و بارها پیشنهاد قانون و حکومت مشروطه نمود ترنامبهو  تربزرگآن زمان  یهاروزنامه
(. خبرنگاران این روزنامه در کشورهای گوناگونی حاضر بودند و حدود 40: 1381،)کسروی

 ینالمتحبل. شدیمچاپ سنگین به شکل رایگان در بین مردم توزیع  ینۀهزده سال باوجود 
ب کرد تا حالت استهزا و تنفر در مخاطعمد، دستگاه اقتدارگرایی و شخص شاه را تحقیر میبه

 قدرت قدرحضرت اقدس اعلی زوالیببه اقبال »مطلبی نوشته بود: شکل بگیرد. مثلًا در 
ان و الخاقان ابن الخاقان السلطاسلامیان پناه السلطان ابن السلطان ابن السلطان  الملوکملک
و  به میمنت ینالمتحبل ۀفرید ۀفرالدین شاه قاجار خلدالله و سلطانه سال چهارم جریدمظ

(. این شکل نگارش، نخستین رویکرد 1:ق 1316متین،ال)حبل« مبارکی ختم به خیر شد
 ینگارنامهروزدستگاه قدرت سیاسی در تاریخ مکتوب ایران بود. این روش و شکل  یرتحقبه

 لییرزاعمشد که هردو توسط شامل مطبوعات دیگری مانند ثریا و پرورش در مصر نیز می
میان افراد روشنفکر و  ،یراندر ا یزودبه»پرورش  ۀ. جریدشدندیمکاشانی نشر  محمدخان

و ادیبان و دانشمندان و شاعران  مدارانیاستسگشود و  اییستهشابرای خود جای  پرورادب
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پرورش فصیح و بلیغ ولی از حیث لفظ در سطحی  یانشا. شناختندیمتوجه آن را اثری قابل
از قانون، (. این روزنامه بعد 92: 1366)محیط طباطبایی،« متوسط بود ۀقابل درک طبق

ایرانی در تمام مطبوعات فارسی در عصر استبداد بوده است و به جهت  ۀروزنام ینترآزادمنش
آهنگ تند و حملات شدید خود به اصول اداره و تشکیلات دولت ایران، مخصوصاً به علت 

امه موجبات تهییج افکار ع السلطانینام پرستییهنمانتقاد سخت از روش و عملیات مخالف 
 (.074: 1337ت مردم را از دربار پدید آورد )براون،و نفر

 عات داخلي و جدال با اقتدارگراييمطبو .2

در کنار موارد بالا، مطبوعات داخلی معترض نیز دست از تقابل با اقتدارگرایی قاجاری 
زا به سرپرستی میر« یلصوراسراف»ین این مطبوعات، روزنامۀ ترمهمکشیدند. یکی از ینم

 ین معارضان سانسور دستگاه دولتیترشاخصشیرازی بود. این روزنامه یکی از جهانگیرخان 
« نیم ساعت در دارالفنون»اقتدارگرا بود. صوراسرافیل در شمارۀ دوم از سال اول خود با عنوان 

شدت به ادارۀ انطباعات و سانسور حمله کرد. مدیر روزنامه در شمارۀ قبلی با عنوان به
فصلی نگاشته بود که طبق آن بعد از توکل به خدا و استمداد از قلم مطلب م« مسئولیت قلم»
گوید یمبازیکن بازوی مرا گرفت و نگاه داشت. برگشتم دیدم دیو سیاه گندۀ مهیبی است که »

اسمم ادارۀ پوسیدۀ انطباعات است و من هم در این کار دخالت دارم. اولًا شیرینی ما را بده 
است مجلس  امید»سپس نوشت که « کنم و پیش من مسئول باشیو ثانیاً باید من هم تفتیش 

فیل، )صوراسرا« شورای ملی این لفظ منحوس فرنگی سانسور را از صفحۀ این خاک براندازد
(. در پی این مطلب، میرزا جهانگیرخان به ادارۀ انطباعات احضار شد و او نیز بعدازآن 0شماره 

به شکلی انتقادی در صوراسرافیل چاپ کرد؛ وگوی خود با رئیس انطباعات را شرح، گفت
ین، اعتراض به سانسور مطبوعات، علاوه بر شکل سنتی و دیرپای اعتراض به ظلم بنابرا

 رضۀعدستگاه شاهی در ایران، بلکه نوعی آگاهی متجدد بود که به بسته شدنِ مسیرِ نوگرایی و 
 فکرهای جدید معترض بود.

ی ملی در تبعید در زمان واگذاری امتیاز توتون و تنباکو اهروزنامهها، در کنار این اعتراض
شدت به شرکتی انگلیسی در عصر ناصری، متن و اصول و شرایط مذاکرات را منتشر کرده و به

 دولت کهآناختر چاپ استانبول، مذاکرات و متن قرارداد را قبل از »به دولت حمله کردند. 
که دولت ایران امتیاز این رشته تولید را در ینااز  طور رسمی اعلام کند، چاپ کرد وایران به
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خواهان و روحانیون یآزادمقابل سود مختصری به خارجیان داده است، اظهار نگرانی کرد و  83
 نقش(. با این عملکردها 39: 1392ی،آبادده)باقری « ایران را به مبارزه با آن دعوت کرد

، افکار عمومیبسیج  1،استۀ انقلابیونجدید پس از تأمین خو یهامطبوعات، طرح خواسته
ی جدید سیاسی و اجتماعی بود. هاارزشو طرح  بین مردمدر مبارزات ملی  ۀفلسفگسترش 

نیز به شکلی روان و ساده در سبک نگارش و ادبیات مطبوعات این دوران نمایان  هانقشاین 
کرد. ن آشکار میشد که تعارض ماهوی فعالیت مطبوعات با دستگاه سیاسی را در ایرایم

مطبوعات  داد، ولیتری به فعالیت مطبوعات واکنش نشان میدستگاه سیاسی با آگاهی خالص
 کردند.با آگاهی دوگانه وضع ایران را نقد می

مضمون و جوهر »که  هستاین نکته  محتوا و زبان مطبوعات عصر مشروطه، در بررسی
زه تا ییهاروش موجداست که خود  یختهآمرسانه در این مقطع زمانی چنان با زبان مردمی در

کارآمدی بالقوه مطبوعات در  یهااز شاخص تواندیملی بود. این نکته م ینگاردر روزنامه
نزدیکی زبان برخی  دهندۀنشاناین زبان و سبک نگارش  .(1381)خانیکی: « ایران باشد

گرفت. پس از فعال شدنِ یبرمیۀ آگاهی آنان را در اولروشنفکران به مردم عامی بود که وجه 
تئوری ی مانند قانون و دیگران، خواهمشروطههای مهم مبارزات در روزنامه روشنفکران

 ماشد؛ ایتفسیر م یضضدونق یاگونهنفکران بهشگاهی از سوی برخی رو یتمشروط
ۀ د. این آثار گرچه خواننداشتدر بیداری مردم ایران نقش بزرگی  آنان یهانوشته وجود،ینباا

 ستِ نخ یها، هستهخواهینگاران ترقولی با پیدایی روزنامه ،نداشت هادر بین توده فراوانی
ملت ایران باید بدانند »خود آورده بود:  6 ۀشمارالمتین در ایجاد شد. حبلوطه رنهضت مش

ها نیست. ملت ایران باید ملتفت باشند گونه حق دخالت در امور داخلۀ آنکه اجانب را هیچ
همسایگانشان با تمام قوای پلیتیکی خود مصروف این امرند که از روی خوف و رجاء، که 

میع ها را از جوسیله آن بلکه بتوانند به رضایت ملت دخالتی در امورتان حاصل کرده، بدان
ها تسلیم محض است؛ آنچه به او مزایای استقلال و ترقی محروم دارند. شاه در پنجۀ آن

کند. امروز تمام ملت باید به قوت قلب جداً پروتست تصدیق می تکلیف شود بدون تصور
گونه اصلاح و دخالتی از شما منظور نخواهد شد. به دولتین روس و انگلیس نمایند که هیچ
 (. نیز این روزنامه در شمارۀ0: 1929المتین،)حبل« ما از عهدۀ اصلاحات خود بهتر توانیم برآمد

رم! بگویم و سرشک از دیدگان بیاو کهت ایثار کنیم نه آنخون است که بایس»خود نوشت  60
قلع ریشۀ استبداد را از گلزار وطن، همانا جانبازی و فداکاری درخور شایستگی است. تا 
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است و پایۀ کارها بر مطلقیت، هرگز روز خوشی  وضع حکمرانی بر اساس استبدادی
 (.1: 1929المتین،)حبل« بینیمنمی

تگاه ظلم دس زخواهی و نیراه مبارزه برای مشروطهۀایرانی در نیم ، مطبوعاتیبترت ینبد
های درباری زندگی سیاسی، محتواهایی را منتشر سیاسی دربار، در کنار وجود صورت

دید ها بود. این عنصر جتغییر در آگاهی نخبگان و تأثیر آن بر توده دهندۀنشانکردند که می
های عناصر حکومت شاه ستم بر ضداریخی پیشین های تدر آگاهی اینان از جنس اعتراض

راندازی ب یددهندۀنونبود، بلکه حاوی عناصری از تجدد و سبک جدید زندگی سیاسی بود که 
خواه و ملی در سیاست ایران بود. به همین دلیل کامل ظلم و نیز برقراری دستگاهی عدالت

 د.بود که آگاهی نخبگان مطبوعات از سنخی دوگانه و مختلط بو

 طبوعات پس از صدور فرمان مشروطيتم .1

و ارتباطات اجتماعی در  ینگارروزنامهدر تاریخ  اییژهواول انقلاب مشروطه جایگاه  دورۀ
تنها در مقایسه با مطبوعات اواخر قرن نوزدهم تفاوت کلی ایران دارد. مطبوعات این دوره نه

بعد و  یهاسالمطبوعات دلیر و انقلابی  ۀیشرسابق  نگارانروزنامهو  هاروزنامهداشتند، بلکه 
ملی  روزنامۀدر حدود چهل  1926تا  1922 یهاسالدوم مشروطه را تشکیل دادند. بین  دورۀ

 1837سال منتشر شدند. از  هاشهرستاندر تهران و  طلبیآزادو غیردولتیِ عموماً انقلابی و 
هشتادوسه  درمجموعمیلادی  1926سال میلادی که اولین روزنامه در ایران منتشر شد تا 

ف این بود که تقریباً نص منتشرشده هاشهرستاندولتی و ملی مختلف در پایتخت و  ۀروزنام
تعداد محصل فعالیت انقلابی شش سال اول قرن یبستم در ایران است. در این دوره، تبریز 

اشت )باقری ملی بود و تهران در ردیف دوم قرار د یهاروزنامهترین مرکز انتشار بزرگ
 هاسالکه « کانون مطبوعات ملی»، خواهانیآزاد(. با فعالیت انقلابیون و 48: 1390،یآبادده

در شش سال  کهطوریبهدر خارج از کشور و در ممالک همسایه بود، به ایران منتقل شد، 
 (.107: 1391جدید ملی در خارج از کشور منتشر شد )مولانا، ۀاول قرن بیستم فقط نهُ روزنام

 فزونی گرفت و خردورزانه یرغبه شکلی  هاروزنامهپس از امضای فرمان مشروطه، تعداد 
 متعاقب و به لحاظ تاریخیمشغول فحاشی و باج گرفتن شدند.  هاروزنامهو  هانامهشب

ومرج و فقدان تمرکز شد و خطر فروپاشی هرجکشور دچار  ادارۀ، خواهانمشروطهپیروزی 
از مقتضیات  خارج یبه حدشته شدن ناگهانی فشار دستگاه دولتیِ اقتدارگرا آشکار شد. اثر بردا
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ال ساول انقلاب مشروطه تا پایان دوره استبداد صغیر در  یهاسالفقط در »زمانه بود که  37
. پس از خلع محمدعلی شاه در شدیمروزنامه و مجله منتشر  152، بیش از یشمس 1087
(. 44: 1372)الموتی،« یافتیمزنامه در کشور انتشار رو 122تنهایی بیش از به 1088سال 

ه ب ناخودآگاهمبتنی بر آگاهی و شناخت از دنیای جدید و تبدیل ادراک  هاروزنامهعمل این 
ان تابستبهار و » :خودشان نبود. کسروی نوشت زمانۀخودآگاه و شناخت تاریخ و زمینه و 

 سیینوروزنامهرو به  واریوانهدزرگی ب ۀخورشیدی زمان فزونی این هوس بود که دست 1086
این  گرنظاره(. محمدعلی تهرانی هم، در مقام عنوان 073: 1381)کسروی،« آورده بودند

« بگذاریم نامهفحشمشروطه را  یهاروزنامهرویدادها، معتقد بود: بهتر است نام 
 ملی منتشر شد ۀام(. در این دوره، نخستین روزنامه در تبریز به نام روزن726: 1379)تهرانی،

س، مجل ۀانجمن تبریز نامیده شد. در تهران نیز اولین روزنامه با نام روزنام ۀکه بعدها روزنام
رسماً آزاد از قید سانسور دولتی، نشر شد. در شرایطی که نهادمندی اوضاع  ۀنخستین روزنام
روزنامه در تهران  محدود باشد، تنها بیش از پنجاه هاروزنامهکه تعداد  کردیمایران ایجاب 

 (.339: 1385)جبارلوی شبستری، شدیمچاپ 

مبارزات  عرصۀبود برای ورود مطبوعات آزاد داخلی به  یاتازه یچۀدر« مجلس»انتشار 
به  یادبننو روزنامۀکه تنها پس از کمتر از یک سال بیش از هشتاد  یاگونهبه ،روشنگر قلمی

وابستگی »آزاد  ۀصف شدن این روزنامه با کلم(. دلیل مت59: 1360)کهن، رفتیمزیر چاپ 
آن به فرزند یکی از علمای بزرگ، یعنی سید محمد طباطبایی بوده که درباریان نتوانستد از 

(. متن فرمان انتشار 125: تایبدادن این عنوان به روزنامه جلوگیری کنند )صدر هاشمی، 
جناب اشرف صدراعظم، : »ذکرشده گونهینامشمول نکات مهمی است که در آن « مجلس»

است، اول روزنامه است که در  شدهدادهطبع آن  ۀموسومه به مجلس که اجاز ۀچون روزنام
راجع به خیر عامه و مصالح امور ملکیه و ملیه و حفظ شرایط  یدمفهرگونه مقالات 

به آزادی قلم مخصوص و ممتاز خواهد بود و لازم است در تحت نظر و  یخواهدولت
خصی باشد که جامع اطلاعات علمیه شرعیه و سیاسیه و درستی و دیانت او کاملًا ش یدصوابد

و کلی این امر مهم را به جناب  یجزمبارک،  دستخطاین  موجببهلذا  ؛معلوم و مشهور باشد
(. این روزنامه در 66: 1384)ذاکرحسین،« مرحمت فرمودیم اللهسلمهآقامیرزامحسن مجتهد 

ار اول اینکه انتش ،ای و سیاسی بعدی مؤثر واقع شدتحولات رسانه این دوره از چند جهت در
جمع شوند  دورهمقبل از مشروطه  خواهانیآزاداز نویسندگان و  چند تنآن باعث شد 
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فکری قرار دهند. مثلاً در مدت پنج سالی که این روزنامه را مرکز و محل وحدت عمل و هم
طباطبایی و سردبیری و نویسندگی  حمدصادقم یدس، مدیریت آن را شدیمروزنامه منتشر 

و بعد شیخ یحیی  ادب و ارشاد یهاروزنامهفراهانی، ناشر  الممالکیبادمقالات آن را نخست 
 ورۀد، به عهده داشتند. دوم اینکه با تأسیس اولین ینالمتحبلدست چیره یسندۀنوکاشانی، 

مذاکرات و مباحثات مجلس  ۀتوجم هاشهرستانمجلس شورای ملی، افکار عمومی در تهران و 
بود. البته تنها افکار عمومی نبود که به  هاآننمایندگان و موکلان  یلۀوسمجلس  ۀشد و روزنام

به اهمیت انتشار افکار خود از  ازآنکهپسمذاکرات مجلس علاقه داشت، بلکه نمایندگان نیز 
 برای بسیج توده تشخیص خوبی یلۀوسمجلس آگاهی پیدا کردند، روزنامه را  ۀطریق روزنام

 (.107 ـ 106: 1391)مولانا، کردندیمدادند و از تربیون مجلس به نفع خود موکلان خود تبلیغ 

کلی مطلق و این روزنامه به»مجلس چنین نگاشته شده بود:  ۀنخست روزنام ۀدر شمار
ر امو ۀآزاد است و مصدر مباحث و مذاکرات و مشروعات مجلس شورای ملی ایران و کلی

ملی و مربوط به جراید عامه و  و امورراجع به اصلاحات ملی  آنچهپلیتیکی و تجارتی و 
حدود وطن  ۀعواید نوعیه و دایر به حقوق عالم اسلامیت و اجرای احکام اسلام و مدافع

مذاکرات یومیه دارالشوری کبری و لوایح و مقالات و  راند،یمآزادی سخن  باکمالباشد، 
که  گونههمان(. 1085)مجلس، « ورد مذاکره بالخصوص منتشر خواهد کردافکار ملت را در م

وظایف  یطۀححکومت پارلمانی و  محدودۀهنوز مختصات، لوازم و  آیدیبرماز این مطلب 
اساسی  ۀنامنظامو مبنای کار همان  شودینممشی روزنامه مشاهده و حدود مطبوعات در خط

 (.129: 1366تهیه بوده است )محیط طباطبایی، بوده که به هنگام نشر روزنامه در دست

تقریباً یک سال متعاقب صدور فرمان مشروطیت و با لغو رسمی سانسور دولتی با تلاش 
اعمال  و آزادی خواهمشروطه نگارانروزنامهمجلسیون، فضای سیاسی و مطبوعاتی کشور برای 

نوین  هاییشهاند آزادانۀراه ورود »بود. با انحلال وزارت انطباعات  شدهفراهمآنان  یهاقلمو 
 عرصۀکه توان نوشتن در خود سراغ داشت، به  کسآنبه صفحات جراید هموار شد و هر 

گشوده شد. « ادبیات مشروط»ای بر تازه یچۀدرمطبوعات کشانیده شد و از این طریق 
ی از بازار آزاد صورتبهزیادی از زیر چاپ بیرون آمد و صفحات مطبوعات  یهاروزنامه
(. هر یک از این مطبوعات 96: 1360)کهن،« آشنا و ناشناس در آمد فرد یهانوشتهعقاید و 

 یاوزنامهرالبته هر  کردند؛یم یریگموضعدر قبال مشروطه و دولت  شانیاجتماعبنا به هستی 
ت و استبداد، نداش مخالفت علنی با مشروطه را، به دلیل فضای حاکم ضد جرئتسادگی به
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ه را ب گرمشاهده هاروزنامهداشتند. این تنوع  ییآواهممطبوعات نیز با مشروطه بیشتر  39
؛ زیرا جزئیات واقعیت زندگی مردم ایران مقتضی انتشار دادیمتردیدآمیز سوق  یهانگرش
ظهور  هایینهزممتعدد نبود و به سبب درک غیربسترمند و مداقه نکردن در  یهاروزنامه

با ایران منتج به تشویش عملکردی و ابهام تئوریک در ترویج مشروطه در غرب در قیاس 
 .شدیمخواهی مشروطه

از مفهوم مشروطه به صورتی بود که  هاآنموقعیت این مطبوعات و آگاهی و شناخت 
دند بو ییهادکاندر حقیقت  هاروزنامهبعضی از این » :توان با کسروی همراه شد و گفتمی

« برای اجتماع آن روز ایران سودمند نبودند وجهیچهبهو  اهآنصاحبان  امرارمعاشبرای 
 هرچند»در ندای وطن نوشت:  الدولهیرمج(. در مطبوعات همین دوران، 30: 1381)کسروی،

زودی تعطیل شد، ولی علت، عدم آزادی چندین روزنامه به اسامی مختلف ایجاد شد و به
 شده،یلتعطای جمع به خرج، اسباب . فقط عدم وفشدهینمنبوده و مزاحمتی از طرف دولت 

معمول نشده و مردم  روزنامه خواندنیعنی چون هنوز در تهران و سایر بلدان ایران، چندان 
 زودی، اساسی نبوده، بهاصطلاحبهکه  جاتروزنامهاز  یاپارهانسی به خواندن ندارند، لهذا 

مالی و حالی داشته یا مدیرش  ۀمحکم و سرمای هاآنکه اساس  هاروزنامه؛ اما آن شدهیلتعط
سماجت کرده، هنوز باقی است و امروز ایران ما، در آزادی مطبوعات از جهتی از تمام ممالک 

وییم آزادی بگ توانیمیماستبداد هم مقیدتریم.  ۀولی از جهتی از دور ،ست ترقدمیشپمتمدنه 
ه افتخار کنند ک توانندیمهم  مردم ایران، کهچنانبگوییم نداریم.  توانیمیمقلم داریم و هم 

ق )ندای وطن، « بگویند هیچ روزنامه ندارند توانندیمبسیار خوب دارند و هم  یهاروزنامه
، اما وجودبااینمطبوعات مطرح و مهم زمان خودش بود.  ازجمله(. ندای وطنی 1: 1305

ندای وطن گرچه  روزنامۀ»صادق باشد؛ زیرا  تواندیممطلب فوق در مورد این روزنامه نیز 
، ترفیمنشریات معروف صدر مشروطه به شمار  ازجملهبود و  یاطلبانهاصلاحدارای مطالب 

 ۀهملیکن نتوانست در طول حیات خود، موضعی کاملاً مشخص و قاطع اختیار کند و با 
 (.074: 1381)کسروی،« شدهینمآراستگی بیرون آن پیداست که جز برای نان خوردن نوشته 

 اجتماعي –مطبوعات از وضعيت سياسي درک  .8

 ـاجتماعی در مطبوعات این دوره عیان بود. چنین وضعی  شدت تشویش عینی اوضاع سیاسی 
سو نشان از نداشتن شناخت دقیق شد که از یکیمی مبهمی هابرداشتمنجر به ادراک و 
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 ب زمین ومفاهیم جدید سیاسی داشت و از سوی دیگر ناشی از فقدان اطلاع از تاریخ مغر
دوگانه  ین دلیل، آگاهیهمها به ساختار تاریخی آگاهی سیاسی ایرانیان بود. به تقید ایده نیز
عمل سیاسی نخبگان نیز همین دوگانگی در آگاهی  برجستۀشد، بلکه وجه تنها نفی مینه

 روز 53زدند. روزنامه تهذیب یمی متعددی به این مباحث دامن هاروزنامهسیاسی آنان بود. 
در این عهد میمون و عصر همایون که امن بلاد و »پس از صدور فرمان مشروطیت نوشت: 

 متداول گشت، در این و عامایمین عباد عامه حاصل افتاد و اکتساب فضایل در میان خواص 
ی دوستوطنو هر  برآمدموقع هر مستعدی به حد وجود خود در تکمیل مقامی ارجمند 

مشروطه برخاست. ملت ایران امروز در عرصۀ غیرت و حمیت،  ۀ خویشتن در اعتلایاندازبه
و به همین اتفاق و اتحاد اوضاع پلیتیک اجانب  اندربودهین عالم مجاهدگوی سبقت را از تمام 

و تابناک چنان واژگون ساختد که به تمام ملل عالم ثابت گردید  وخاکآبرا نسبت به این 
ات الهی و اتحاد ملیه، کاری را که اهالی سایر ممالک که با نداشتن اسباب کافی فقط به تأیید

در ظرف چندین سال تحمل فشار و ظلم استبداد تهیه دیدند و به آن جمعیت از قوه به فعل 
ایران به راهنمایی خود که حسن تدبیر باشد، مرتجلاً اقدام کرده، از میامن  فشانانجانآوردند 

ت ی مجاهدین سعادبازجانحکمت آیین و  ائدقبینی و درایت یشپعقل و کفایت و محاسن 
 (.1929)تهذیب، « قرین چنان صدرنشینی اورنگ ملیت شدند که تمام عقول در حیرت ماندند

تاریخی ازجمله تمدن، ندای وطن، مجلس،  برهۀی مهم این هاروزنامهبسیاری از 
 الارضحشرات المتین، صوراسرافیل و مساوات در تهران و انجمن، اتحاد،، حبلالقدسروح

خود با یادآوری ماجرای  01 ۀشمارو مجاهد در تبریز رویکردی رادیکال داشتند. مساوات در 
ور شود تصیممگر »شود که: یملویی شانزدهم و فرارش از پاریس به محمدعلی شاه یادآور 

آسوده  مکافات یبکرد که بعدازاین ایرانی دست از حقوق مشروع خود بردارد و دزدان را 
اصول دموکراسی، تأکید بر حکومت قانون، »ین هم از المتحبل(. ق 1306)مساوات، « اردگذ

عدالت اجتماعی وجود نظامی قانونی و مردمی در جهت مصالح ملت و کشور حدود و 
وظایف جامعه و حکومت در برابر یکدیگر، حذف اختناق و استبداد و برخورد درست با 

راند. این روزنامه در مطلبی، قانون را علاج اوضاع یم ( سخن114: 1360)کهن،« آزادی افکار
قانون، حاکم و ضامن و حافظ حقوق بشریت است. قانون »کشور معرفی کرده و نوشته بود: 

مهذب اخلاق ملت است. قانون، مشیر ارکان دولت است. قانون، ممهد و مسدد اساس سلطنت 
 عزت و سعادت نرسیدند، مگر به است. هیچ قوم و ملتی از حضیض ذلت و بربریت، به اوج
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جزیرۀ بریتانیا را بر شرق و غرب عالم  سکنۀمشت استقرار قانون... قانون است که یک 34
یی که قانون نیست، عدل و مساوات نیست. در مملکتی که قانون درجادهد. یمفرمانروایی 

. تنیست، آسایش و راحتی نیست. در بین مملکتی که قانون نیست، شرف و سعادت نیس
یۀ ابتلای عموم است، ماوضع قانون با کیست؟ از آنکه قانون، حاکم بر تمام افراد ملت و 

« از حقوق مخصوصۀ ملت است همآنی انصاف، وضع مقتضابهموافق عدل است و 
 تر شدنِ (. نادیده انگاشتن وجوهِ عینی مفهوم قانون باعث هرچه رادیکال5: 1087ین،المتحبل)

شد و حتی واکنش مجلس مشروطه را نیز قراری مشروطه میمطبوعات در دوران بر
( باعث شد ین تهران و صوراسرافیلالمتحبلپروایی و پیشتازی )یببلندپروازی و »برانگیخت. 

 «تا برای نخستین بار در مجلس شورای ملی از توقیف و توبیخ مطبوعات سخن به میان آید
 (.110: 1360)کهن،

خراسانی، در مطلبی پس از نهیب بر  یالعلامسلطان امتیازی، به صاحبالقدسروح
 باکیب این درباریان» گوید:یم« تمدن و تربیت ۀواماندگان از قافل»و « خفتگان بستر جهالت»

هنوز حس ملیت و شرف قومیت را ندانسته و بویی از حب وطن و  انصافیبو این وکلای 
« ستندمملکت نی ۀبقای اسلامیت و آیند ظرف و عزت ابنای آن به مشامشان نرسیده، ابداً فکر

. کردیمحمله  مهابایب(. مساوات نیز به شاه و عاملان دستگاه دولتی 0 -1: 1086،القدسروح)
پس از اعلام « شاه در چه حال است؟»احتمالًا جنجالی با عنوان  یامقالهاین روزنامه در 

حقوق بندگان »و « سدحلال و حرام خدا را بشنا»مشخصات حاکم مشروع اسلامی که 
امارت مؤمنین و حکومت مسلمین را سزد که »و « پروردگار را مواهبی بداند در امر جمهور

لااقل از اذیت و آزار او در امنیت و آسایش باشند، نه آنکه از بیم توحشش شب و روز قلوب 
 ف راانصا» نویسد:یمدر انتقاد شدید از محمدعلی شاه « مردم در وحشت و اضطراب افتد!

اولای اسلامیت هست؟ از آغاز جلوس شاه حالیه بر اریکه  ۀواجد درج شاه حالیه ایران را
ذره و سر مویی بر وفق قوانین اسلامی که سهل  قدربهسلطانی با مسلمانان و بندگان خدا 

است، مطابق هیچ قانونی از قوانین دنیا، رفتار و سلوک ننموده و تا امروز یک فکر آنی، یک 
مساعد، یک خیال برقی در تحصیل سعادت ملت و نجات  قلمیکموافق،  قلمیکحقیر،  ۀاشار

ردد، گ زدهفلکامیدواری و روشنایی چشم این ملت  ۀمملکت و استحکام مبانی دولت که مای
محسوس نشده! چرا؟ برای آنکه تمام اعماق فکر و جمیع ذرات دماغ وی را، یک خیال فاسد، 

ر اصلاح د ۀازل، طوری احاطه و تسخیر کرده که جای یک نقطباطل، یک نیت  ۀیک اندیش
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این ملت در  ۀمملکت و تجرب ۀمساوات از روی آنچهتمام لوح ذهنش باقی نگذاشته. شاها! 
مشروطیت و از اخلاق و اطوار طبیعی ملت ایران استنباط و استخراج نموده، چیزی  ۀدور

ت دول یرگدامن یزشآموخامتو آثار  و عواقب ندامت خیز سوزجاننخواهد گذشت که نتایج 
 آنجاتندنویس تا  یهاروزنامه(. 15 ـ 14: ق 1306)مساوات،« و سلطنت خواهد گشت

 (.33: 1390نامیدند )جسیم،« الخاقانام» رِ کردند که محمدعلی شاه را پس سرییرهخ

در  ضحیکه مطالعه و دانش واخواه و متجدد بدون اینبسیاری از فعالان مطبوعاتی آزادی
غالب دانش »کردند. در این زمان این عرصه داشته باشند از مشروطه و آزادی حمایت می

ه شدبود که از راه مسافرت کسب« دومدانشی دست»خان، جز ملکمتجددگرایان از غرب، به
ای زیسته و تاریخی ای عینی بود؛ اما تجربه(. هرچند مسافرت تجربهKeddi,1999: 99« )بود

زاسیون مدرنی»م جدید اندیشۀ غربی و فناوری متصل به آن نبود. برای این متجددین، از مفاهی
های گیریبود که با به چالش کشیدن مبانی، جهت« موقعیت بحرانی»بیشتر به معنای فرار از 

 :Ringer,2001« )کردفراهم می« ترقی»فکری و ساختارهای مادی فضای کنش مناسبی را برای 

دلیل اصلی زوال جامعۀ اجتماعی ایران »طور عمیقی باور داشتند که ران بهاین روشنفک (.6_4
 ایتوان چنین جامعهی میملهاست و صرفاً با دانش عپرستان آنجهل مردم و ادراکات کهنه

های جدید و ایجاد فرایند تنها ترسی از ورود اندیشهرا از بند محذورات خود رها کرد. آنان نه
آوران جدید عقل، آزادی، علم، پیشرفت و عنوان پیامند، بلکه خود را بهتغییر و تحول نداشت

 (.Bayat,1981: 4_5« )دانستندهای هجده و نوزده اروپا میمتافیزیکی قرن فلسفه ضد

گرایانه متجددین، نوعی دید های ملیخواه و دموکراتیک ایدهباوجود بعُد مشروطه
شت که به شکلی متناقض، تلاشی در جهت جمع نوستالژیک و رمانتیستی در آنان وجود دا

ها معطوف به تمام این تلاش (.Zubaida, 2003: 286های کهن بود )گرایی مدرن با سنتمنطق
دول مغرب زمین »القدس علت این وضع را که: ایرادات ساختار دستگاه سیاسی بود. روح

ایران، از همسران و اقران خصوص دولت اند و دول مشرق زمین، بهترقی از سایر دول ربوده
و  داندرا فقط در وضعیت سیاسی و نظام استبدادی دستگاه دولتی می« ماندهخود عقب

که تاکنون هم خرابی آبادی مملکت، بسته به صحت کابینه وزرا است. چنان»گوید: می
قتاً حقیاند، اگرچه که خود را امنای دولت نامیده مملکت، راجع به هیئت وزرا بوده. این هیئت
قدر خراب و ویران گشته و از زمرۀ دول متمدنه امنای دولت باشند، چرا ایران باید این این

تنها معطوف (. چنین رویکردی در بیشتر مواقع نه1ق:  1305القدس، )روح« شده باشدخارج
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کردند به اصلاح وضعیت کشور، بلکه بر حذف رقبای سیاسی، ازجمله دربار و شاه، تأکید می 31
چرخید و نه توزیع نه اصلاح وضع آنان. به عبارتی، منطق بازی سیای برمدار حذف میو 

 قدرت.

 دورة مجلس دوم مشروطهمطبوعات در  .3

دو حزب اعتدال و دموکرات  یهاارگانصورت در مجلس دوم، بسیاری از مطبوعات مطرح به
د. این مسئله بازار به یکدیگر بو یزنتهمتمخالف و  نقد حزب هاآندر آمده و مندرجات 

خصوص که از آغاز فتح تهران هیجان شدیدی در محافل مطبوعاتی جراید را گرم کرده بود، به
پدید آمده بود. جراید حزب اعتدال اقدام به درج تکفیرنامه بر ضد حزب مخالف خود 

 وشت . مبارزات قلمی کار را به کُدادیم هاآن ه. دموکرات نیز نسبت ارتجاعی بکردندیم
مل قتل، کشته شد و عا« اعتدال»کشتار کشانید و سید عبدالله بهبهانی، عضو یا هوادار و حامی 

ج از کشور رات معرفی شد که از ترس جان به خارعضو حزب دموک زادهیتقسیدحسن 
که قسمت شد از طرف مجلس « قانون خلع سلاح عمومی»ین اوضاع منجر به وضع ارفت. 

به این شرح که از مجامع و مطبوعاتی که موجب فساد  ،بوعاتچهارم آن مربوط است به مط
قهریه جلوگیری خواهد شد. قسمتی از این موارد مبهم بوده و غرض  قوۀو هیجان باشد به 

. مخالفین حزب اعتدال دهدینماز هیجان به دست  یاضابطهاز فساد را معلوم نداشته است و 
و نشریات حزب دموکرات است  معتقد بودند که غرض اصلی محدود کردن جراید

 (.55ـ  54: 1384)ذاکرحسین،

 گرنشانسو ها از یکدر این وضعیت، تفاوت قلم و سبک نگارش هر یک از روزنامه
شی یندۀ بخنماها ی این عرصه داشت؛ و از سوی دیگر نیز هر یک از این روزنامهاحرفهتشتت 

ی گرچه یک آزاد»فعالیت این مطبوعات،  بندی ساختار اجتماعی ایران بود. در روزهاییهلااز 
ا ، چیزی که بر ضد دین یهاروزنامهنسبی، فضای مطبوعات کشور را پوشانیده بود، لیکن 

 شتربود و هنوز بیینمنوشتند. آن زمان دشمنی با کیش یا دین، در میان ینمشریعت باشد، 
 هاوزنامهرکه د. لیکن همینبودنیمداران و از پیروان کیش شیعی یندپیشروان جنبش، خود از 

که سخن از آبادی کردند همینینموگو از شریعت علما ی خود، گفتهاستوندر سراپای 
راندند و چیزهای نوینی، از درس خواندن دختران و به اروپا یم هاتودهکشور و نیرومندی 

نان، جز روگردانی از یدۀ آدها در یناآوردند، یمها به میان ینافرستاده شدن شاگردان و مانند 
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ی که بستگدلپروایی از شریعت، نمودار شد. موضوع مهم، این بود که آن یبدین و 
گردید یمیۀ رنجش اینان مانمودند، ینمنمودند و به دین و علما یمخواهان به کشور یآزاد

به روی  (که نام بابی )بهایی ترشگفتشماردند. این یمخواهان یآزاددینی یبو همین را دلیل 
های جدید که یب، رواج فناوری و ایدهترت ینبد(. 088: 1381)کسروی،« گذاردندیمآنان 
شدند، با وجه دیگری از آگاهی سیاسی از مسیر حذف و خشونت فزاینده عملی نمی لزوماً

تند خواسنخبگان همراه بود که مسیری خلاف ماهیت زندگی و حکومت متجدد بود. برخی می
ی مختلف تندرو و معتدل و مرتجع هاجبههبرخورد »شمشیر و حذف پیاده کنند: تساهل را با 

را در  امانوامنو گسترش نظم و ترتیب و استقرار عدل و قانون و  بار دیگر جلوی پیشرفت
)قمری( بیشتر اوقات دولت مشروطه به اردوکشی و مبارزه  1332تا  1307ایران گرفت. از 

گذاشت و بدان آشوب و ناامنی و مخالف حکومت قانون می برای از میان برداشتند عوامل
(. مشروطه مستلزم رهایی از 153: 1366)محیط طباطبایی،« شدینممجال کار اساسی داده 

به ا ها رای گرفتار بود که نخبگان و تودهآگاهی دوگانه چنبرۀخود بود؛ ولی این رهایی در 
 یکسان احاطه کرده بود. شکل

مردم سواد داشتند و  درصد 12نی در ایران مطرح گردید که کمتر از زما خواهیمشروطه
 جامعه و نخبگان ۀاز این دو وضعیت، مجموع ترمهمبر ایران حاکم بود.  ایماندهعقباقتصاد 

ه جامعه، ب خاطرتعلق، گراییقانونسیاسی و فکری با مفاهیم کلیدی مانند: رقابت اندیشه، 
صی، قضاوت منطقی و منصفانه، نظام آموزشی عقلانی، ظرفیت تفکیک مسائل ملی از شخ
ار جمعی در ک زداییخشونتشهروندی، استقلال رأی فرد،  ۀصراحت و شفافیت در بیان، پدید

، مهارت در هااختلافعقلانی و حقوقی حل  هایروشسیاسی، امنیت اجتماعی و فردی، 
اشرت معقول شهروندان حداقل و مع بینیپیشو افراد قابل  مندقاعده، رفتار سازیسیستم

بلکه در  (. در این دوره، سیاست نه در معنای جدید،1389: القلمسریعآشنایی را داشتند )
ت و زیردس هایرعیتمعنای قدیمی کاربرد داشت. این معنا نیز شامل تنبیه و مجازات کردن 

 رصۀعرابر در دارای حقوق ب هایانسانجدید و حضور برابر  باسیاستشد که حذف رقبا می
برای دستیابی به قدرت سیاسی و شرکت در مدیریت جامعه سنخیتی  هاآنعمومی و رقابت 

 نداشت.
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بحث ما در این نوشتار به تصویر کشیدن صورت تحولی بود که مطبوعات در ایران از ابتدا تا 
یین )مطبوعات( در شکل از سر گذراندند. کالبد این پدیدۀ نوآ 1099 کودتای سوم اسفند سال

 کارکنندۀآشبود که بیش از هر موضوع قابل بیانی،  جاتاولیۀ خود صورتی درباری از نوشته
ملوکانه و خصوصیات دستگاه سیاسی بود؛ البته این خود درروند تحول  تفرج شاهانه و عنایت

 ی کاملاً هاای به قسمتتأثیر نبود و به لحاظ تاریخی و حرفهماهوی مطبوعات ایران بی
شود. در این زمان تنها معدودی متمایزی از تاریخ مطبوعات و سیاست در ایران مربوط می

های ممالک غربی و حتی ژاپن های در تبعید برخی مطالب انتقادی و پیشرفتروزنامه
کردند. نکتۀ محوری در این جریان )شکست دادن روسیه در نبردی معروف( را معرفی می

مطبوعات در ایران بنا به خواست و اقدامات نوسازانۀ بخشی از ساختِ این بود که ظهور 
 رتِ حضقدرتِ قجری بود که از همان ابتدا دولت مستعجل بود و به ابزارِ فخرفروشیِ اعلی

 صورت درباری حیات سیاسی بر شکل غلبۀتبدیل شد. این به معنای  شوکت قویهمایونیِ 
 و محتوای مطبوعات بود.

ربار و اوامر همایونی در مطبوعات داخلی ادامه داشت تا اینکه در پی انعکاس مسائل د
خواهی، رویکرد درباری به نگرشی انتقادی در بین مطبوعات تبدیل شد، مبارزات مشروطه

یادکرد. با « مطبوعاتِ علِیه دولت»توان از مطبوعات در این دوره تحت عنوان که میچنان
تقادی، مطبوعات به اعمال رادیکال رو آوردند که ناشی ایجاد شرایط برای نشر محتواهای ان

ی های رسماز کاهش فشار اقتدارگراییِ دستگاه سیاسی دربار بود؛ اما این فشار در حالت
شده بود و در حوزۀ اجتماعی و فرهنگ سیاسیِ حاکم بر آن حکومت و سیاست برداشته

عی و نخبگانِ غیررسمی فضای تغییری ایجاد نشده بود. به عبارتی، نیروهای حوزۀ اجتما
ر زدند که دیرزمانی بسیاست با همان فرهنگ سیاسی دست به کنش و واکنش سیاسی می

تاریخیِ ایران مسلط  _های آگاهی، معرفت، کنش، رفتار و پویش تحولات سیاسی قالب
 بودند. این حالت به معنای ایجاد دوگانگی در آگاهی سیاسی نخبگان و فعالان مطبوعات بود

سیاسی بر  -کرد؛ بنابراین بارِ فرهنگی لط میکه تجدد باتجربۀ زیسته و تاریخی ایرانیان را خ  
ها، یعنی ممالک متحول غربی، متفاوت بود. شد که از خاستگاه آغازین آنمطبوعات حمل می

ایِ مطبوعات در ایران ربط عمیق عملکرد حرفه گیری واین بدان معنا بود که سازوکار شکل
دنظر ما ترین نکتۀ مشناختی جامعه و سیاست در ایران داشت. مهمیقی با وضعیتِ هستیو وث
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کل گشت که در ششناختی به خصوصیات آگاهی ایرانیان مربوط میدر این وضعیتِ هستی
شد. این شکل صرفاً نمودِ ظاهریِ فعالیت مطبوعاتی نبود، و محتوای مطبوعات آشکار می

 شناختی و فرهنگی سیاسی آنارجاع داشت که از وضعیتِ هستیبلکه به ماهیتی از آگاهی 
شدند تا مطبوعات در ایران درروند و مسیری متفاوت گرفت. این عوامل سبب مینضج می

شد. این تفاوت به تناقضاتی در متن، زمان طی میاز آن چیزی قرار بگیرند که در غرب هم
شد. مطابق این تناقضات، مطبوعات جر میهای آن دوران منمحتوا و شکل و نوشتار روزنامه

های اولیه در شکوفاییِ سیاسی و نشر مطالب انتقادیِ معطوف به ساختن ایرانی پس از جرقه
از این  تنها نشانیو نشرِ آگاهیِ ملازم تحول سیاسی و اجتماعی به مسیری افتادند که در آن نه

ده کنی و حتی فحاشی نیز روی آورپرابخشی نبود، بلکه به تهمت، دروغشکوفایی و آگاهی
ت که نیس« جنگل»بودند؛ البته این وضعیت به معنای نادیده گرفتن مواردی همچون روزنامه 

پراکنی منتشر زنی و دروغخان و بدون موارد اتهامتوسط نزدیکان و همراهان میرزاکوچک
و  مطبوعاتِ ملیچنینی غالب شدند، بلکه منظور این است که سوای موارد استثنای اینمی

مرکزی در تناقض مذکور گرفتار آمده بودند. این تناقض درنهایت، به لحاظ تحلیلی، به آشکار 
نوعی تبدیل به کارکردِ بومی شد. این ماهیت خودش بهشدنِ چندگانگی این ماهیت منجر می

یران امثابۀ ابزاری مدرن و متجدد، در بسترِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شدۀ مطبوعات، به
شده بود. این وضع متعاقب ظهور رضاخان و سپس تبدیل او به رضاشاه کاملاً دگرگون شد 

 شدند.ای از رکود و سکوت سیاسی میو مطبوعات وارد دوره

 هایادداشت

 خانه در تحصن حضرت عبدالعظیم.طلبی پس از تأمین خواست عدالت. مانند طرح مشروطه1
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